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دیده  بان قدرت

شاید کســانی که در سال های گذشته، روزنامه نگاران 
را مجیزگو خواســتند، امروز از کار خود پشــیمان هستند 
و آرزو می کنند که  امروز در برابر فســاد لجام گســیخته، 
چنیــن ســرافکنده مــردم و نگــران آینده نمی شــدیم.   
رســانه چراغ راهنما و آینه تمام نمای جامعه است، اما 
شــوربختانه در همه دوره ها، تلاش شــده رسانه ها را از 
این دو کارکرد محروم کنند، درحالی که مهم ترین کارکرد 
رسانه، دیده بانی قدرت اســت و اگر این کارکرد به انجام 
نرسد، خود نهاد قدرت، متضرر بزرگ خواهد بود. یکی از 
مهم ترین راه های دیده بانی قدرت، رواج «روزنامه نگاری 
تحقیقی» اســت. ضرورت شــناخت این ســبک غریب 
در جامعه رســانه ای ما، به هر دلیلی درک نشده  است. 
روزنامه نگاری تحقیقی، دشوارترین شاخه  روزنامه نگاری 
و نقطه اوج این حرفه، نیاز به هوش، پشــتکار و جسارت 
زیاد روزنامه نگار دارد. شکوفایی روزنامه نگاری تحقیقی 
بــه اوایل دهــه ۷۰ میلادی می رســد؛ زمانــی که چاپ 
گــزارش  تحقیقــی کارل برنشــتاین و بــاب وودوارد، دو 
روزنامه نــگار آمریکایــی، دربــاره رســوایی واترگیت در 
روزنامه واشنگتن پســت، منجر به کناره گیری نیکسون از 
ریاست جمهوری آمریکا شد. اســاس کار روزنامه نگاران 
تحقیقی، حمایــت از بی صدایان و مظلومان و افشــای 
فساد قدرت است. بنیان گذاران روش تحقیقی در آمریکا 
معتقدند سیاست پر از نفاق، دروغ گویی و... است. نقش 
روزنامه نگاران تحقیقی، نظــارت و تحقیق در این زمینه 
و اشــاره کردن به این عاملان با دقت است. در این سبک 
روزنامه نــگاری، گزارشــگر تحقیقی به دنبــال ماهیت و 
واقعیت پنهــان در میان رویداد هــای جامعه می گردد. 
روزنامه نــگاری تحقیقــی، پیچیده تریــن، زمان برتریــن، 

پیگیرتریــن، خطرناک ترین و صدالبته جذاب ترین ســبک  
گزارش یک موضوع اســت. ریسک پذیری جزء مهم ترین 
خصیصه های این روزنامه نگاری است و برای خود افراد 
خاصی می طلبد که سری پردرد، جسور، مسئولیت پذیر و 
باهوش داشته باشــند؛ چراکه در این سبک، روزنامه نگار 
پا بــه ورای پاراگراف های خبری می گــذارد. او به دنیای 
ناشــناخته ها و شــناخته های خطرنــاک پنهــان قــدم 
می گذارد تا پرده از اســرار یــا واقعیت های پنهان بردارد. 
روزنامه نگاری مثل هر علم دیگری در حال تغییر اســت. 
رســانه های دیجیتــال، دنیای روزنامه نــگاری را متحول 
کرده اند، امــا آنچه کمتر تغییر کرده، اصولی اســت که 
کمــک می کند تــا روزنامه نــگاران به مــردم بگویند که 
دوروبرشــان چه می گــذرد. در دنیای امروز، وابســتگی 
روزافزون رسانه ها به منابع قدرت - سیاسی یا اقتصادی- 
و گره خوردن منافع آنها به یکدیگر، تجاری شــدن بیشتر 
مؤسســات رســانه ای، همچنین هزینه  بــالا، زمان بری و 
خطر بالای تهیــه گزارش های تحقیقــی، باعث کاهش 
تعداد آنها در رسانه ها شده  است. در رسانه های داخلی، 
تعداد چنین گزارش هایی انگشت شــمار اســت و بعضا 
روزنامه نــگاران تحقیقی از این حرفه دســت شســته و 
به کنج عزلــت رفته اند. در تحول جدیــد فضای خبری 
کشــور ما، مصرف رسانه ای مردم از رسانه های سنتی به 
کانال های پیام رسان، مخصوصا تلگرام تغییر یافته است. 
این پیام رسان، گرچه فیلتر شده است، اما هنوز منبع بزرگ 
دریافت اخبار برای مردم اســت. کانال های خبری عمده 
در این پیام رســان که بیشــترین مخاطب را دارند، اغلب 
وجهه تجاری دارند. دنبال کســب درآمد از آگهی هستند 
و ســعی می کنند اخبار را از چند خبرگزاری عمده جریان 
اصلی دریافت و منتشر کنند که دچار دردسر نشوند. این 
کانال های پرمخاطب، تحریریه درخوری ندارند و اعتماد 
مخاطبان به رســانه ها را بــه دلیل تعدد انتشــار اخبار 
جعلی، کاهش داده اند. اخبار هم تلگرافی و کوتاه شده 
و مخاطب، دیگر حوصله مطالعه گزارش خبری بلند یا 

تفسیر خبر را ندارد. روابط عمومی سازمان ها و نهادها هم 
وظیفه خود می دانند به هر طریقی شــده خبرنگار حوزه 
خود را جــذب کنند تا فقط اخبار گل و بلبل از ســازمان 
متبوع شان منتشر شود. مســئولان مطبوعاتی ارشاد هم 
در فکــر فراهم کردن کاغذ و مرکب روزنامه ها هســتند و 
کمتر درگیر محتوای مناقشه برانگیز، مثل گزارش تحقیقی 
روزنامه «شــرق» از مؤسســه مالی ثامن الحجج و نظایر 
آن می شوند. این اصل اساســی است که روزنامه نگاران 
باید همیشــه منافع مخاطبانشان را در نظر داشته باشند 
و به آنها کمک کنند تا بتوانند بر پایه «اطلاعات صحیح» 
آگاهانه تصمیم بگیرند. در دنیای امروز که مردم خبرها را 
محک  زده و نزده در شبکه های اجتماعی دست به دست 
می کنند، خبرنگاران زبده باید با مهارت های راستی آزمایی 
و اعتبارســنجی اخبــار به مــردم کمک کنند تــا از میان 
تــوده ای از خبرهــای راســت و دروغ، اطلاعات صحیح 
را پیــدا کنند. دولتمردان اگر به بقــای مُلک و ملت فکر 
می کنند، رویــه خود درباره روزنامه نگاران را تغییر دهند. 
مؤسسات رسانه ای مستقل و حتی مخالف جریان اصلی 
را تقویت و مشکلات شــان را برطــرف کنند. نگاه امنیتی 
به روزنامه نگاران جســور و بی پروا را بردارند و جای آن، 
دســت حمایتگرانه بگذارند. مدیــران روابط عمومی که 
به هر وســیله ای مانع فعالیت حرفــه ای روزنامه نگاران 
شــرافتمند می شــوند، تأدیــب و توجیه شــوند که رویه 
نادرست خود را اصلاح کنند. همچنین رسانه ملی را که 
ده ها روزنامه نگار زبده و کاربلد دارد، اما با سیاست گذاری 
نامناســب، توانشــان هــرز مــی رود و امــکان عملــی 
روزنامه نــگاری تحقیقی برای کشــف و گزارش فســاد، 
برایشان فراهم نیســت، از بند بخشنامه های دستوری و 
محدوده مجاز ســاختگی رها کنند تا این مؤسسه عظیم 
رســانه ای، در کارکرد واقعی خود برای دیده بانی قدرت 
بیابد. روز خبرنگار، بهانه ای است برای همه ما که به جای 
تعارف و گل و شیرینی، جایگاه آسیب دیده روزنامه نگاری 

را تصحیح و تحکیم کنیم. 

فضیلت فراموش   شده روزنامه نگاران وضعیت آب دادن بند!

داشــتم با بابــای ســوفیا بحث می کــردم و  �
می گفتــم حتی حافــظ هم گفته فلــک به مردم 
نمي دانــم چي چي دهــد زمام مراد، تــا پیامم را 
بهش برســانم که حالا که بابای سوفیا شدی فکر 
نکن خیلي  سالاری بوده و...، تو که بابای سوفیایی 
بیشــتر نیستی که بابای ســوفیا خیلی منطقی زد 
توی دهنم و گفت: حافظ زمانه خودت را بشناس.
بعــد گفت: ای میدون دوم! حافظ مافظ را ول 
کــن و ببین هنر امروز چــه می گوید! و بعد اضافه 
کــرد: متفکــر معاصــر، بزرگمهر حکیــم دوران، 
ابن ســینای قرن، ملاصدرای محله و حمید هیراد، 

می گوید:
«گر جــان به جان من کنی جــان و جهان من 

تویی»
معنی: (جان به جــان من کردن معنی علمی 
ندارد، نگران نشــوید) اگر جانــت را بکنی به جان 
من، نه تنها جان من که تو جانت را به آن کرده ای، 
بلکه جهان من که از جان من یک هه ی دو چشم 

(ه) بیشتر دارد هم تو هستی.
«ســیر نمی شــوم ز تو؛ تاب و تــوان من تویی 
/ نظــری به حال ما کن تا روم به ســمت کویت / 

دیوانه تر از دلم نیست تا شود اسیر رویت»
معنی: من خیلی گرســنه هســتم و از تو سیر 

نمی شوم و باز هم می خواهم.
«شــوخیه مگه بذاری بری نمونی؟ تو یار منی 

نشون به اون نشونی»
معنی: نشــان به آن نشــانی که لوکیشن آن را 
در Waze وارد کنی، نمی گذارم بروی و باید شــب 

را بمانی.
«شــوخیه مگه دل رو بزنی به دریا؟ عاشــقی 

کنی پرسه نزنی تو شب ها»
معنی: شوخی نیست! وقتی عاشقي کنی باید 

بعد پرسه بزنی تو شب ها. طفلک عاشق البته.
«چه کنم وجود من با دل تو ســاز شــد/ همه 

دنیای من آن دلبر طناز شد»
معنی: وجود من به مرحله سازشــدن رسیده 

با دل تو. همین.
«تــو که بی وفا نبودی، پر جور و جفا نبودی، تو 
همه وجود مایی، تو ز ما جدا نبودی، ای ز ما جدا 

نبودی»
معنی: معنی رو ولش کنید اینجا کلا. «ای» آن 

وسط را بچسبید.
بابای ســوفیا بعد از تحلیل اشــعار بالا گفت: 
ببین میــدون دوم! وضعیت اقتصادی ما هم مثل 
همین شــعر اســت؛ یعنی بنــد را آب داده ایم و 

خلاص.
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کارتون خواب

جنس دوم

ایتیهاج محمد شمشــیرزن 
است. او نخستین زن مسلمان 
آمریکایي باحجاب است که در 
ایالات  براي  المپیک  بازي هاي 
هرچند  داد.  مســابقه  متحده 
او می گویــد: «مبارزه من براي 
یک رؤیاي غیرممکن آمریکایي 

بود». او همچنین نخســتین زن مسلمان آمریکایي 
اســت که مدال طلاي المپیک را به دســت آورد و 
بــه عنوان یکي از صد نفر برتر مجله تایم در جهان 
انتخاب شــد. او ســفیر ورزش وزارت امور خارجه 
ایالات متحده اســت؛ یکــي از بنیان گذاران انجمن 
ورزشکاران مســلمان و الهام بخش اولین عروسك 

باربي محجبه.
ایتیهاج به تازگي در مطلبي در سي ان ان نوشته 
اســت: «من با رؤیاي آمریکا زندگــي کردم؛ زندگي 
شــهروندي در ایالات متحده. این رؤیا توســط پدر 
و مادرم ممکن شــد. آنهــا برایم فرصــت، آزادي 
و شــجاعت را فراهــم کردند و مــن را در این فضا 
پرورش دادند. به عنوان یک کودک، از صبح تا زمان 
خواب در محله مــان دوچرخه ســواري مي کردم. 
بعد با خانواده کنار میز غذا مي خوردیم. براي اردو 
چندبار به دیزني لند رفتیم. عشــق، برابري و اخلاق 
کار و قدرتمندبــودن ارزش هایي بودنــد که من را 
به عنوان یک آمریکایي ســاختند و در طي ســال ها 

الهام بخش شکل گیري ام بودند.
والدیــن مــن اســلام را پایــه اي بــراي حضور 
ارزش هاي بنیادیــن در تمام جنبه هاي زندگي خود 
مي دانســتند. آنهــا اطمینان مي دادنــد که ما یك 
خانواده هســتیم. یــک مأمور پلیــس و یک معلم 
مدرســه، پدر و مادر من بودند؛ پدر و مادري که کار 
خــود را به بهترین شــکل انجــام مي دادند و براي 
ایجاد دوران بهتري از زمان کودکي خودشان تلاش 
مي کردنــد. براي قدرداني از آنهــا بود که به دنبال 

تلاش مضاعف بودم.
لبــاس منحصربه فرد من از ایمان من ســاخته 
شده بود. شمشــیربازي انتخاب ایده آلي برایم بود، 
اما هرگز نمي توانستم باور کنم وقتي براي اولین بار 
به عنوان یك بچه ۱۲ ســاله شمشــیر را برداشــتم، 
مي توانــم آن را ادامه دهم. مــن به عنوان یک زن 
مســلمان سیاه پوســت، در دانشــگاه دوک حضور 
یافتم؛ دانشــگاهي که فقط ۱۵۰ سال پیش افرادي 
نظیر مــن مانند برده هایــي بودند کــه در زیر یوغ 
سفیدپوســتان در کارولینا زندگي و کار مي کردند و 
حالا در دانشــگاه و در این زمــان به خاطر موفقیت 

تحصیلي و مهارت هایم در آنجا بودم.
سال ها پیش، در یک مسابقه المپیک برزیل وقتي 

دیدم پرچم کشــور من بالاتر از 
همه اســت، احساس غرورآمیز 
انتظارات  برآورده شدن  پیروزي، 
جامعه، شکستن موانع پیش رو 
به دلیل رنگ پوست و جایگاهم 
را با تمام وجــودم حس کردم. 
من در بالاترین سطح ورزش، با 
افتخار قرار داشتم و براي کشورم مدال آورده بودم.
من کشــور خودم را دوســت دارم، اما امروز آن 
را نمي شناســم؛ کشــوري که به ممنوعیت ســفر 
مســلمانان رأي مي دهــد، کشــوري که بــه طور 
مهندسي شده نامزد دیوان عالي آن انتخاب مي شود 
تا تمام رأي ها یك طرفه باشــد، کشــوري که حتي 
نحوه دسترســي به مراقبت هاي بهداشتي را تغییر 
مي دهــد و تحقیقات درباره روســیه را لغو مي کند 
و حتي سیاســت هایي درباره جدایي و بازداشــت 
فرزنــدان مهاجــران از خانواده هــا اجــرا مي کند. 
هنگامي که ممنوعیت سفر براي ساکنان کشورهاي 
مســلمان اعلان شــد، نامه اي بــه رئیس جمهور، 
دونالــد ترامــپ، نوشــتم. درحالي کــه دولــت او 
خط مشــي «عدم تحمل» را در مــورد مهاجرت به 
کار مي گیرد، من باید درباره دشمن تراشی مهاجران 

یادآوري مي کردم.
من اول جــولاي در مرز کالیفرنیا دیدم و متوجه 
شــدم که چه اتفاقــي در حال افتادن اســت. این 
یک آموزش مبهــم بود از آنچه کــه دولت درباره 
دیگــران انجام مي داد. من در کنــار مرز پیامدهاي 
این سیاســت هاي دولت در رابطه با مهاجران را از 
نزدیك و به صورت واقعي دیدم. من دیدم کشوري 
که خود را به عنوان چــراغ امید و آزادي در جهان 
براي همه کساني که به دنبال زندگي بهتر هستند، 
معرفي مي کرد، اکنون به چه شکلي درآمده است 

و در ذهن مردم چگونه نقش مي بندد.
چالش هر دموکراســي، چگونگي اســتفاده از 
قدرت آن است. امروز آمریکا در جایگاه ترسناکي از 
دموکراســي قرار دارد. شاهد شکست هایي هستیم 
که پیش از این تقریبا غیرممکن به نظر مي رســید، 

اما اکنون اتفاق افتاده است.
اما دولت به این ماجــرا اعتقاد ندارد. او تفاوت 
جمعیــت در روز قســم خوردن را نمي بینــد، او به 
جنگ ســایبري روســیه اعتقاد نــدارد و این دولت 
ورزشکاران غیرآمریکایي را به خاطر صلح آمیزبودن 
آزادي هاي اساســي خود چندان مــورد توجه قرار 
نمي دهــد. این دولــت جنگ با رســانه ها را اعلام 
کرده و از آزادي مطبوعات بــا عنوان اخبار جعلي 
نام مي برد. بي تردید دموکراســي ما در بادکنکي هر 

لحظه آماده ترکیدن قرار دارد. 

دموکراسی بادکنکی 

حمله جوخه تخریب 
به استودیوی هنرمند

از  � و  چینــی  مشــهور  هنرمنــد  وی وی،  آی 
معترضــان و منتقدان دولت چین که ســال ها در 
زندان و تبعید به سر برده، از نابودشدن استودیوی 
خود و آثار برجامانده به دســت تخریبچی ها خبر 
داده اســت. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که در 
ابتدای این هفتــه بیل های مکانیکــی و کره های 
فولادی تخریب به جان اســتودیوی  آی وی وی در 
حومه پکــن افتاده  و به تخریب دیــوار و پنجره و 
این ســاختمان که درواقع ساختمان یک کارخانه 
قدیمی بوده است، پرداخته  اند.  آی وی وی ۶۱ ساله 
اکنون سه سال است که ســرزمین مادری را ترک 
کرده و در برلین اقامت گزیده اســت. این هنرمند 
در صفحه اینستاگرام خود به سرنوشتی که دولت 
چیــن در روزهای اخیر برای اســتودیوی هنری او 
تدارک دیده، با گذاشتن تکه فیلمی از روند تخریب 
اســتودیو واکنش نشان داده و به انگلیسی نوشته 
اســت: «بــدرود. بــدون آنکه هیچ اطــلاع قبلی 
بدهند، شــروع به ویران سازی اســتودیو «ژویو»ی 
من در پکن کرده اند». او یک رشته از تصاویر دیگر 
از استودیوی خود را که قبلا کارخانه قطعه سازی 
خودرو بوده و از ســال ۲۰۰۶ به مقر اصلی خلق 
آثار هنری او بدل شــده، در اینستاگرام منتشر کرده 
اســت. در این تصاویر دیده می شــود که بیل های 
مکانیکــی در حال تخریــب آثار هنــری بوده اند. 
آی در سال های گذشــته و پیش از آنکه عنصری 
نامطلوب تلقی شــود، موردعلاقه دولت چین بود 
او طراح اســتادیوم مشــهور موســوم به «آشیانه 
پرنده» اســت کــه محــل برگــزاری رویدادهای 
اصلی المپیک پکــن ۲۰۰۸ بود و نماد آن المپیک 
به شــمار می رفت. امــا بعد و مخصوصــا بعد از 
وقوع یک زلزله ویرانگر در شــرق ایالت سیچوان 
که از جمله به مرگ صدهــا کودک در مدارس با 
انتقادهایی  او  انجامید،  نامتناسب  ساختمان هایی 
نســبت به مقامات دولتی بر زبان آورد و مغضوب 
حکومت چین شــد.  آی وی وی در ســال ۲۰۱۱ به 
بهانــه نپرداختن مالیات به زندان افتاد و ۸۱ روز را 
در زندان گذراند که بسیاری از گروه ها و انجمن ها 
در سراســر دنیا این کار را به عنــوان اقدامی کاملا 
سیاســی و بهانه ای برای سرکوب و خاموش کردن 

او و سایر مخالفان قلمداد کردند. 

 دور دنیا

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

تاریخ

نیوزویــک :در ماه هــای پیش از ششــم 
شــهر  در  شــایعه ای   ،۱۹۴۵ آگوســت 
هیروشیمای ژاپن پخش شد. این شهر که 
در زمــان جنگ جهانی دوم به عنوان مقر 
نظامیان، تولید کنندگان اسلحه و راه های 
حمل ونقل اســتراتژیک انتخاب شده بود، 

هرچند بارها مورد بمباران های شدید متفقین قرار گرفته بود، اما از نظر مردم چندان 
آســیب ندیده بود و مردم تعجــب می کردند چرا و قبل از توفان احســاس آرامش 
می کردند. این توفان در ششم آگوست، در ساعت ۸:۱۵ در صبح روشن تابستان آغاز 
شــد؛ یک فلاش، مانند یک لامپ دوربین که خاموش و روشــن شــد و ناگهان شهر 
درگیر یک موج گرما شــد؛ موجــی که دیوارها را از هم جدا کــرد و آتش فوران زد. 
در آن لحظــه تقریبا ۷۰ درصد از هیروشــیما تخریب شــد و ۳۰ درصد جمعیت آن 
کشــته شدند. فراتر از شهر ویران شده، تأثیرات آن در جهان نیز غیرقابل برگشت بود. 
بمب هایی که در آســمان بالای شهر منفجر شد، توســط یک بمب افکن آمریکایی 
فروریخته بود و به این ترتیب اولین اســتفاده از ســلاح اتمی در تاریخ بشر رخ داد و 
البته آخرین بار هم نبود. سه روز پس از آن، شهر ناکازاکی که بندر استراتژیک بزرگی 
بود، هدف قرار گرفت و ۱۱ لیتر پلوتونیوم از یک هواپیمای آمریکایی بر مردم آن شهر 
فروریخت. این بمب همه چیز را در شعاع نیم مایلی به طور کامل از بین برد و حداقل 
۴۰ هزار نفر را کشت. این دو بمب سرنوشت جنگ را تغییر داد. ژاپن تسلیم نیروهای 
متفقین شــد و جنگ جهانی دوم پایان گرفت، اما تأثیر بمب در ســال های آینده هم 
ادامه داشــت. مردمی که در نزدیکی بمب هــا بودند و زنده مانده بودند همچنان از 
پیامدهای انفجار پلوتونیوم آسیب می دیدند. آنها درگیر سرطان، زایمان های پیش از 
موعد و کودکان ناقص بودند. اما نســل ما هرچند درگیر وحشت از جنگ اتمی بود، 
اما هیچ گاه قدرت ها این اتفاق را تجربه نکردند. گرچه ۷۳ ســال از این اتفاق گذشته 
است، اما هنوز درباره استفاده از نیروی هسته ای پرسش های زیادی مطرح می شود. 
نظرسنجی ســال ۲۰۰۵ از گالوپ نشــان داد که ۶۱ درصد از آمریکایی ها بر این باور 
بودند که توســعه بمب هسته ای «بد» است، درحالی که ۱۷ درصد آنان در سال ۴۵ 

این نظر را داشتند. این تصاویر از آن لحظات تاریخ به یادگار مانده است.

وحشتى که تکرار نشد

زاویه دید

۱- بارها گفته و نوشــته ام که دونالد 
بی اخلاق تریــن  از  یکــی  ترامــپ 
رئیــس  ضدمحیط  زیســتی ترین  و 
جمهوری است که آمریکا تاکنون به 

خود دیده است. 
یگانــه  او  باوجودایــن،   -۲
رئیس جمهور در ایالات  متحده آمریکاست که پس از پیروزی انقلاب، از گفت وگوی 

مستقیم بدون هیچ پیش شرطی با جمهوری اسلامی ایران سخن گفته است. 
۳ - آشکار اســت که به خوبی دریافته، همان طور که ورزشکاران ایرانی به جای 
مبارزه و تلاش برای پیروزی، از رویارویی با همتایان اســرائیلی خود ســرباز می زنند؛ 
حتــی به قیمت شکســت و حذف، اینک نیز می توان ژســت دموکراتیک گرفت و از 
گفت وگوی بی قیدوشرط با ایرانی ها سخن گفت، درحالی که مشاورانش او را مطمئن 

کرده اند که طرف ایرانی هرگز این درخواست را نمی پذیرد! 
۴- امــا چرا ما ایــن بازی را به هم نمی زنیــم و بلوف های ایــن دروغ گو را عیان 
نمی کنیــم؟ از آن شــگفت آورتر آنکه چــرا متفکرانی مانند محســن رنانی، محمد 
فاضلی، مجتبی لشکربلوکی، صادق زیباکلام و... سکوت کرده و تحلیل های به موقع 

درباره دلایل گفت وگو یا عدم گفت وگو با رئیس جمهور آمریکا ارائه نمی دهند؟ 
۵- به نظر بخشــی از ســردرگمی امروز فعالان مدنی و رفتارهای پراکنده رخ داده، 
ناشــی از همین محافظــه کاری و بی عملی متفکران امروز جامعه اســت. درواقع اگر 
سرمایه اجتماعی در کشور می سوزد، پاره ای از دلایل این سوختن را باید از نبود شجاعت 
و شفافیت در آن گروه از روشنفکرانی دانست که از قضا تریبون های پربازدید هم دارند. 

چرا مردم ایران روشنفکران را جدى 
نمى گیرند؟!

یادبود

درگذشت  خبر  شــنیدن 
اصغر فردی در سن وســالی 
کــه در اوج پختگی و کمال 
و دانایــی و توانایــی ذهنی 
و قلمی قرار داشــت، بسی 
ناگوار اســت. در غربت این 
خبر سنگین تر اســت؛ چراکه در سه، چهار ســال اخیر و از طریق فیس بوک و 
وســایل ارتباطی مدرن، گپ وگفت و البته بیشتر، گفت نوشت (چت) زیادی با 
هم داشــتیم. وقتی دیوان جواد آذر را منتشــر کرد، دو نسخه برایم فرستاد که 
نســخه ای از آن را به دســت اســتاد شجریان برســانم؛ چون هم او و هم من 
می دانستیم که استاد شجریان تا چه اندازه به جواد آذر ارادت داشت و سخت 
مشــتاق رســیدن این دیوان بود؛  اما تقدیر بر این قرار گرفت که اســتاد هم به 

بیماری ای دچار شود و نتواند آن گونه که باید از این اثر بهره ببرد. 
نخســتین بار او را بیش از یک ونیم دهه قبل در تحریریه روزنامه همشهری 
دیدم و همان جا یکی از نوشــته هایش را برایم به جای گذاشــت که به گمانم 
درباره اقبال آذر نوشــته بود. نثری ســنگین و جاافتاده و وزین داشت، با قلمی 
روان که مخاطب صاحب ذوق می توانســت به فراســت دریابد او چه چیز ها 

در چنته دارد. 
مانند قدوقامت بلندش، نثر و قلمش نیز از دور خود را نمایان می ســاخت 

و فریاد می زد که نویسنده این نثر و مطلب چه کسی است. 
زنده یاد اصغر فردی به ســبب نام اســتاد شــهریار شــهرت یافت؛ چراکه 
به نوعی فرزند خوانده او بود؛ اما به گمانم بیش از یک فرزند برای اســتاد و پدر 
معنوی اش مایه گذاشت. در همه این ۳۰ سالی که برای استاد شهریار سالگرد 
و بزرگداشــت گرفتند، او یک پای معنوی و البته اجرائــی این کار بود، با تمام 

گرفتاری ها و دوندگی ها. 
شهریار توصیه کرده بود که او دیوانش را ویراستاری کند و به گمانم چنین 
جنم و دانشــی را در او دیده بود و می دانســت که چه شــوق و عشقی دارد؛ 
امــا تقدیر چنان رقم خورد که او ۳۰ ســال برای انجام این توصیه در تعلیق و 
ســرگردانی بماند و در نهایت نیز به آرزویش نرسد؛ چراکه ناشری پخته خوار، 
حق  انتشــار این کار را گرفته بود و البته سود های کلانی از این کار به جیب زد؛ 
اما هیچ گاه حاضر نشــد که اصلاحات و ویرایش هایی را که فردی می خواست 
در دیــوان اعمال کنــد، انجام دهد. آخرین یادداشــت  او عنوانی عجیب دارد. 
گویــی به مرگش آگاهی یافته بود. عنوانش این اســت «مــرگ آرزوی من» و 
مضمون آن هم تلاش های ۳۰ســاله اش برای چاپ کامل دیوان شهریار است. 
گمانش بر این بود که بتواند با قانون ۳۰ ســال بعد از مرگ مؤلف، دســت به 
انتشار این اثر بزند که با ۵۰ساله شدن این قانون به این کار توفیق نیافت و خود 
دریافته بود که عمرش کفاف رسیدن به ۵۰ سال را نمی دهد. پس نوشت: «اما 
اینجا برای فرداییان بگویم که نســخه ای از کلیات آثار استاد را به مثابه ماکت 
آماده و پرینت شــده در دســت دارم تا اگر ... هنوز اهل شعری باز بماند و زبان 
فارســی متکلمی داشته باشد و کتابی به این زبان درآید، این نسخه را به  چاپ 
و انتشار برســاند».یادش گرامی باد و امید که دیگران و به ویژه علاقه مندان به 

دیوان کامل استاد شهریار این وصیت زنده یاد فردی را جامه عمل بپوشانند. 
* مصراعی از زنده یاد جواد آذر

در سوگ زنده یاد اصغر فردی
دریغا از او دیگر آواز نیست*

 قادر باستانى
 پژوهشگر و مدرس علوم  

   ارتباطات اجتماعى

 سیدابوالحسن مختاباد محمد درویش

از راست منوچهر آتشى، شهریار، هوشنگ ابتهاج، شفیعى کدکنى، اصغر فرد 

 على رومانى
aliromani84@gmail.com 


